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خبـــر درگذشـــت پروفســـور عبدالمجید 
ارفعی، ظهر دیروز منتشـــر شـــد، کوتاه و 
بی‌حاشـــیه. ارفعی نه یک استاد معمولی 

بـــود و نـــه صرفـــاً یـــک مترجـــم متـــون 
باســـتانی. او از آخریـــن بزرگانـــی بود که 
می‌توانســـت تاریخ ایران را بی‌واســـطه، 
از دل گل‌نبشـــته‌هایی چند هزار ســـاله 
بخوانـــد. با رفتن او، بخشـــی از توان‌مان 
بـــرای خوانـــدن گذشـــته‌مان خامـــوش 
شـــد. مـــردی کـــه دانشـــگاه‌های مطرح 
جهـــان منتظر یـــک اشـــاره‌اش بودند تا 
کرســـی آموزشـــی به او بدهنـــد، هرچند 
هرگـــز نپذیرفـــت و بـــا اتمـــام دوره‌های 

آموزشـــی و تحقیقاتی به ایران بازگشت؛ 
آنقـــدر عاشـــق ایـــن آب و خاک بـــود که 
بـــا وجـــود همـــه بی‌مهری‌ها هیـــچ‌گاه از 
ماندن ابراز پشـــیمانی نکرد: »اینجا خانه 
من اســـت، اگر عاشـــق نبودم به ســـراغ 
ایـــن رشـــته و گل‌نبشـــته‌ها نمی‌رفتـــم، 
همین‌جـــا  و  نـــم  می‌ما همین‌جـــا 

می‌میـــرم.«
ارفعی از معـــدود بازمانـــدگان متخصص 
زبان‌هـــای خـــط میخـــی ایلامـــی، اکدی 

و تا 5 ســـال همزمان با اکدی، ایلامی هم 
غ‌التحصیل این  خواندم. اولین ایرانی فار

رشته هستم.«
پروفســـور ارفعی در ســـال ۱۳۵۴ به ایران 
بازگشت؛ با هدفی مشـــخص، راه‌اندازی 
آمـــوزش آکادمیـــک زبان‌های باســـتانی 
و تربیـــت نســـل بعـــدی. اما ایـــن هدف 
هیـــچ‌گاه به‌طـــور کامل محقق نشـــد. او 
بارهـــا تأکید کرد که مســـأله فقط کمبود 
متن نیســـت، نبود ســـاختار اســـت: »در 
کشـــور خودمـــان هنوز دانشـــگاه‌ها برای 
این رشـــته بهایی قائل نیســـتند، آن هم 
بـــا وجـــود تلاش‌های بســـیاری کـــه هم 
قبل و هم بعـــد انقلاب انجـــام داده‌ام.«

 
ترسِ آخر، رفتن بی‌جانشین

ی  نی‌هـــا ا نگر یـــن  مهم‌تر ز  ا یکـــی 
کار  حجـــم  نـــه  ارفعـــی،  عبدالمجیـــد 
ســـنگین، بلکه نبود جانشـــین بـــود. او 
به‌خوبی می‌دانست دانشـــی که منتقل 
نشـــود، با مرگ عالمش دفن می‌شود. او 
از معدود شـــاگردانش گفت و اینکه برای 
هیچ‌یک امـــکان مانـــدن فراهم نشـــد: 
»در ایـــران چنـــد شـــاگرد را تربیت کردم 
کـــه از ایـــران رفته‌انـــد، خـــب اینجـــا که 
کار برای این رشـــته‌ها نیســـت.« از پارسا 
دانشـــمند گفـــت، بـــا افتخـــار و اندوهی 
هم‌زمان: »پارســـا دانشـــمند که از دوران 
دبیرســـتان تحت آموزشـــم بود تا چندی 
دیگـــر باید از رســـاله دکترای خـــود دفاع 
کنـــد و هم‌اکنون شـــاگرد اول آکســـفورد 
اســـت... چرا برگردد؟ اینجا جایی ندارد 

کـــه برگردد.«
بخـــش عمـــده‌ای از عمـــر علمـــی ارفعی 
صرف ترجمه و بررســـی حـــدود پنج‌هزار 
لوح هخامنشـــی شـــد؛ گل‌نبشـــته‌هایی 
که عمدتاً در دانشـــگاه شیکاگو نگهداری 

می‌شـــوند. ایـــن متـــون، برخـــاف تصور 
رایـــج، فرمان‌هـــای شـــاهانه یـــا متـــون 
حماســـی نیســـتند؛ بلکه اســـناد اداری، 
اقتصـــادی و روزمره‌انـــد و تصویـــری زنده 
از کارکـــرد واقعی امپراطوری هخامنشـــی 
ارائه می‌دهند. وقتی از بازگشـــت لوح‌ها 
به کشـــورمان پرســـیدم، پاســـخ داد: »به 
گمانـــم اصـــاً بحـــث موانـــع قانونـــی در 
میـــان نیســـت... متأســـفانه دلســـوزی 
چندانـــی در خصـــوص بازگردانـــدن این 
لوح‌هـــا و گل‌نبشـــته‌ها به کشـــور صورت 

نمی‌گیـــرد.« 
ارفعـــی بارهـــا از دشـــواری همـــکاری بـــا 
نهادهـــای خارجـــی هم گلایه کـــرده بود: 
»ما بـــرای دیـــدن عکسِ چیـــزی که مال 
تاریخ خودمان اســـت، باید منتظر اجازه 
بمانیم.« و مهم‌ترین نگرانی‌اش از آینده 
بـــود: »نگرانم اگر فرصت بیشـــتری برای 
زندگی نداشته باشـــم این کتیبه‌ها هیچ 
گاه منتشر نشـــود. تنها حسرتم این است 
کـــه بـــروم و بعـــد از من کســـی قـــادر به 
خواندن این یافته‌های باستان‌شناســـی 
نباشـــد. ای کاش مســـئولان اهمیت این 
مســـأله را درک کننـــد.« و حـــالا در 86 
ســـالگی، پیکـــرش در آغـــوش همیـــن 

آب‌وخـــاک آرام می‌گیرد.

دکتـــر  ن  ا و ر د شـــا تشـــییع  ییـــن  آ  
عبدالمجیـــد ارفعـــی، جمعـــه، هشـــتم 
مرکـــز  در  صبـــح   ١٠ ســـاعت  اســـفند، 
دائرةالمعارف بزرگ اســـامی به ‌نشـــانی 
میدان شـــهید باهنر )نیـــاوران(، خیابان 
شـــهید پورابتهاج )کاشـــانک(، نرســـیده 
به ســـه‌راه آجودانیـــه، شـــماره ٢١٠ و آیین 
تدفین ایشـــان، یکشـــنبه، دهم اسفند، 
ســـاعت ١٠ صبح در حافظیه شیراز برگزار 

می‌شـــود.

دارنـــده  تنهـــا  بـــود؛  بابلـــی جهـــان  و 
مـــدرک دکترای جهـــان در این رشـــته‌ها 
کـــه ســـال‌ها شـــاگردی ریچـــارد هلـــک، 
ایلام‌شـــناس و آشورشـــناس آمریکایـــی 
مشـــهور را کرده بـــود. او را اولین مترجم 
منشـــور کـــوروش کبیر از زبـــان اصلی به 
فارســـی هـــم می‌داننـــد. بـــا ایـــن همه، 
مهم‌تریـــن دغدغـــه‌اش نه عنـــوان بود، 

و نـــه افتخار.
 

مترجم منشور کوروش
شش ســـال پیش، برای گفت‌وگو درباره 
چنـــد کتـــاب آماده‌ چـــاپ، بـــه دفترش 
در فرهنگســـتان هنـــر رفتـــم. قـــرار بود 
مصاحبـــه‌ای درباره ترجمه‌ها باشـــد، اما 
گفت‌وگو به هشـــداری مهم رسید؛ ترس 
آرام مردی که می‌دانســـت ممکن اســـت 
بعـــد از او، دیگر کســـی نباشـــد کـــه این 

زبان‌هـــا را بداند.
عبدالمجیـــد ارفعـــی، ۹ شـــهریور ۱۳۱۸ 
در بندرعبـــاس بـــه دنیا آمد؛ شـــهری که 
در آن ســـال‌ها، فاصلـــه‌ زیـــادی با جهان 
آکادمیـــک و تحصیـــل دربـــاره زبان‌هـــای 
باســـتانی داشـــت. در آن گفت‌وگویـــی 
کـــه 24 فروردیـــن 1398 در روزنامه ایران 
منتشـــر شـــد، بی‌هیـــچ مقدمـــه‌ای بـــه 
گذشته برگشـــت و از خانواده‌اش گفت: 
»پدرم بـــازرگان مواد غذایی بود و با وجود 
آنکه در حـــد ابتدایی قدیم درس خوانده 
بود اما شـــعر می‌گفـــت و اغلـــب مواقع، 
غ‌التحصیل کارشناســـی  حتی وقتـــی فار
زبان و ادبیات دانشـــگاه تهران شدم بهتر 
از مـــن دربـــاره ادبیات صحبـــت می‌کرد. 
مادرم اما ســـواد چندانی نداشـــت، با این 
حال همـــه ما تحصیلاتمان را ادامه دادیم 
و هرکـــدام به ســـراغ ذوق و ســـلیقه‌مان 
رفتیـــم.« مســـیر زندگـــی ارفعـــی خیلـــی 

زود از جغرافیـــای تولـــدش جـــدا شـــد و 
تحصیل در دبیرستان البرز و دارالفنون، 
او را وارد نســـلی کـــرد کـــه بعدهـــا نقش 
مهمی در فرهنگ معاصـــر ایران ایفا کرد. 
مســـیر تحصیلـــی‌اش از همان ابتـــدا به 
زبان‌شناسی و تاریخ گره خورد: »از میان 
خواهر و برادرها، من بـــه ‌دنبال ادبیات و 
مطالعـــه در خصوص زبان‌های باســـتانی 
رفتم، البتـــه پیش از آن همـــه برادرها در 
مدرســـه البـــرز درس می‌خواندیـــم، من 
دیپلـــم طبیعـــی گرفتـــم و از آنجایـــی که 
چشـــمم آســـیبی جدی دیده بـــود قادر 
به درس خواندن نبـــودم، به نزدیک‌بینی 
شدید مبتلا شـــده بودم و پزشکان من را 

برای یکســـال از مطالعه منـــع کردند.«
 

حسرت استاد برای شاگردانش
علاقه‌ عبدالمجیـــد ارفعی بـــه زبان‌های 
باســـتانی، نه ناگهانی بود و نه دانشگاهی 
صرف: »علاقه مـــن به تاریخ و زمینه‌های 
مرتبـــط با زبان‌های باســـتانی بـــه دوران 
کودکـــی و نوجوانی‌ام بازمی‌گـــردد. آنقدر 
که وقتی مشـــغول تحصیل در دبیرستان 
شـــدم بـــه طـــور خودآمـــوز دســـت بـــه 
یادگیری فارســـی باســـتانی زدم، اوستا را 
خواندم و زبان پهلوی را هم یاد گرفتم.«
ســـفر و ادامـــه تحصیلاتـــش در آمریکا، به 
توصیـــه اســـتادان بزرگی مثـــل خانلری و 
پورداوود شـــکل گرفت، در دانشـــگاه‌های 
پنسیلوانیا و شـــیکاگو آموزش دید؛ جایی 
که شـــاگرد ریچارد هلک، ایران‌شـــناس و 
ایلامی‌دان برجسته شـــد. او اولین فردی 
بود که دکتـــرای زبان ایلامی گرفت؛ زبانی 
که حتی در محافل دانشـــگاهی غرب نیز 
متخصصانش به تعداد انگشـــتان دست 
بودند: »2 ســـال در دانشـــگاه پنسیلوانیا 
اکدی خواندم، بعد از آن به شیکاگو رفتم 

 مردی از جنس تاریخ
عبدالمجید ارفعیعبدالمجید ارفعی  متخصص زبان‌های ایلامی و اکدی در ۸۶ سالگی درگذشت

عبدالمجید ارفعی از دانشـــمندانی است 
کـــه در انـــس و الفـــت و هویت‌بخشـــی 
فرهنگی و آشنایی ایرانیان با گوشه‌هایی 
از تاریخ فرهنـــگ و تمدن ایران باســـتان 

نقش مهمـــی ایفا کرده اســـت.
علی بلوکباشی

 
فقـــدان ایلام‌شـــناس برجســـته و اســـتاد 
بی‌هماننـــد فرهنگ و زبان‌های باســـتانی 
و‌ مترجـــم خـــط میخـــی ایلامـــی، دکتـــر 
عبدالمجیـــد ارفعـــی مایه تأســـف و اندوه 

شـــد. بی‌پایان 
وی  بــــار »گـل‌نبشــته‌هــــای  برگــــردان 
تخت‌جمشـــید« در قالـــب مجموعه‌ای در 
سال‌های ١٣٨٧ و 1395، و»فرمان کوروش 
بزرگ« در سال ١٣٨٩ که از سوی انتشارات 
اســـامی  بـــزرگ  دایرةالمعـــارف  مرکـــز 
منتشـــر شـــد، یکی از فراوان‌خدمات این 
ایران‌شـــناس فقیـــد بـــه میهن‌ ماســـت. 
همچنیـــن ایشـــان ‎ از ســـی‌ام آبان ســـال 
گذشـــته به عضویت شـــورای عالی علمی 

این مؤسســـه درآمـــد اما شـــوربختانه تنها 
در یک جلسه )26 اســـفند 1403( از فیض 
حضور ایشـــان محظوظ شـــدیم. آن استاد 
برجســـته با ترجمه فرمان کوروش بزرگ از 
زبـــان اصلی )بابلِی نو( به فارســـی، اقدامی 
گران‌ســـنگ در فرهنگ ایران کـــرد و همه 
مـــا ایرانیان را تا همیشـــه مدیون و مرهون 

خود ســـاخت.
ارفعـــی ســـال‌های طولانـــی، از جوانـــی تـــا 
گل‌نبشـــته‌های  ســـرگرم  کهن‌ســـالی، 
بـــاروی تخت‌جمشـــید بـــود و عمـــر گران 
خـــود را مصـــروف و معطوف کـــرد و اگرچه 
شاگردانی را تربیت کرد و کسانی را پرورش 
داد تـــا راهـــش را ادامـــه دهنـــد امـــا حالا 
و بـــا رفتـــن او گوهـــری از کـــف رفـــت کـــه 
جای خالـــی‌اش پرشـــدنی نخواهـــد بود؛ 
شـــاگرد بزرگانی چـــون ابراهیم پـــورداوود، 
صادق کیـــا، پرویـــز ناتل‌خانلـــری، محمد 
معیـــن، بدیع‌الزمـــان فروزان‌فـــر، صادق 
گوهریـــن، ذبیح‌الله صفا، لطفعلی صورتگر 
و محمدتقـــی مدرس‌رضـــوی. وقتـــی بـــه 
مؤسســـه شرق‌شناسی دانشـــگاه شیکاگو 
رفت، در محضر ریچـــارد هلک به یادگیری 
زبان ایلامی و اکدی مشـــغول شد، درست 
در همـــان زمانـــی که اســـتادش مشـــغول 
خوانش گل‌نبشته‌های ایلامی و کتیبه‌های 

تخت جمشـــید بود. هلک در آن دوران هر 
شب چند کتیبه خوانده‌شـــده را به ارفعی 
مـــی‌داد تـــا او از روی متـــن ترجمه‌شـــده، 
کتیبه‌هـــا را بخوانـــد. پـــس از مدتی هلک 
کتیبه‌های خوانده‌‎نشـــده را هـــم به ارفعی 
داد و او اولین –و شـــاید تنها- ایرانی‌ای شد 
که توانســـت بقیـــه آن کتیبه‌هـــا را بخواند 
و ترجمه‌شـــان کند. از همیـــن‌رو باید او را 
از نوابـــغ روزگارمان دانســـت که نـــام ایران 
را در جهـــان طنین‌انـــداز کـــرد و از چنـــان 
جایـــگاه و پایگاهـــی برخـــوردار بـــود که در 
تمام کنگره‌هـــای جهانی همیشـــه جایی 
برایش بود و قلـــم و قدمش مرجع و منبع 
زبان‌شناســـان و باســـتان‌پژوهان. او کـــه 
به‌‎واقـــع فرزند راســـتین وطن بـــود. مردی 
که چنـــان عرق و عشـــق به ایران داشـــت 
کـــه حتی پس از شکســـت ویـــروس کرونا 
و عوارض تنفســـی ناشـــی از آن، تا همین 
آخرین دم عمر، دست از پژوهش نکشید 
و تمـــام تـــوش و تـــوان خـــود را مشـــغول 

ایران‌زمیـــن کرد.
اینجانـــب درگذشـــت اســـتاد ارفعـــی را به 
خانـــواده، دوســـتان، شـــاگردان و جامعه 
ایـــران  زبان‌شناســـی  و  باســـتان‌پژوهی 
تســـلیت می‌گویـــم و آرامـــش روان‌ او را از 

درگاه پـــروردگار مســـألت می‌کنـــم.
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پروفسور ارفعی 
از معدود 

بازماندگان 
متخصص 

زبان‌های خط 
میخی ایلامی، 
اکدی و بابلی 

جهان بود؛ تنها 
دارنده مدرک 

دکترای جهان در 
این رشته‌ها که 

سال‌ها شاگردی 
ریچارد هلک، 

ایلام‌شناس 
و آشورشناس 

آمریکایی مشهور 
را کرده بود

 آنچه همواره 
دیدار استاد 

ارفعی را برای 
همگان دلپذیر 

می‌ساخت، 
رفتار مهربان 

ایشان بود که با 
ارزش‌های علمی 

ایشان آمیخته و 
از ایشان استادی 
یگانه ساخته بود

فرزند راستین ایران
در رثای عبدالمجید ارفعی که صبح دیروز درگذشت

عالم رمز گشا
درباره زندگی و جایگاه علمی عبدالمجید ارفعی 

هشـــگر  و پژ  ، رفعـــی ا لمجیـــد  ا عبد
برجســـته ایرانی در حـــوزه زبان‌های 
باســـتانی، بویژه ایلامی و اکدی بود. 
او در ســـال ۱۳۱۸ خورشـــیدی )۱۹۳۹ 
میـــادی( در بندرعبـــاس، اســـتان 
هرمـــزگان، ایـــران ‌زاده شـــد. ارفعی 
تحصیـــات عالی خود را در مؤسســـه 
شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو ادامه 
داد و در ســـال ۱۹۷۴ میـــادی با ارائه 
رســـاله دکتـــری دربـــاره جغرافیـــای 
فارس در دوران هخامنشـــی، از این 

غ‌التحصیل شـــد. دانشـــگاه فار
ارفعی از جمله پژوهشـــگرانی بود که 
در زمینـــه تحلیـــل و خوانـــش متون 
زبان ایلامـــی تحقیقات گســـترده‌ای 
زبـــان  ایلامـــی  زبـــان  داد.  انجـــام 
تمـــدن باســـتانی ایلام اســـت که در 
جنوب‌غربـــی فلات ایـــران، بویژه در 
نواحی امروزی خوزســـتان و پیرامون 

شـــوش رواج داشت. 
ایـــن زبـــان دســـت‌کم از هزاره ســـوم 
پیـــش از میلاد تا دوره هخامنشـــیان 
)ســـده چهارم پیش از میـــاد( به‌کار 
می‌رفت. از نظر رده‌شناســـی، ایلامی 
language iso� )زبانی تک‌خانــ�واده) 
late( محســـوب می‌شود؛ یعنی پیوند 
قطعـــی آن بـــا هیـــچ خانـــواده زبانی 
شناخته‌شـــده‌ای اثبات نشده است، 
هرچنـــد فرضیه‌هایی دربـــاره ارتباط 
آن بـــا زبان‌هـــای دراویـــدی مطـــرح 
شـــده که هنـــوز محل بحث اســـت. 

ن  نشـــا یلامـــی  ا خـــط  لعـــات  مطا
می‌دهد که این زبـــان در طول تاریخ 
خود با چند نظام نوشـــتاری متفاوت 
نوشـــته شـــده اســـت. ازجمله: خط 
ایلامـــی آغازیـــن )Proto-Elamite(؛ 
خـــط میخـــی ایلامـــی و خـــط میخی 
هخامنشـــی. در کتیبه‌های شـــاهان 
هخامنشـــی، از جملـــه کتیبه‌هـــای 

داریـــوش بـــزرگ، متن‌هـــا بـــه ســـه 
زبان فارســـی باســـتان، اکدی )بابلی 
نـــو( و ایلامـــی نوشـــته می‌شـــدند. 
بدیهی اســـت کـــه رمزگشـــایی خط 
میخـــی هخامنشـــی نقـــش مهمـــی 
در پیشـــرفت مطالعـــات تطبیقـــی و 
خوانـــش دقیق‌تـــر ایلامـــی داشـــته 

. ست ا
اســـتاد ارفعـــی در گفت‌وگوهای خود 
اشـــاره کرده بـــود که خوانـــدن خط 
میخـــی ایلامی یکـــی از دشـــوارترین 
ن‌شناســـی  با ز علـــم  ر  د حوزه‌هـــا 
باســـتان اســـت و در زمـــان او تعداد 
بســـیار کمی از پژوهشـــگران جهانی 
توانایـــی درک ایـــن زبان را داشـــتند.

 لازم بـــه ذکر اســـت کـــه در مطالعات 
از  شـــماری  ایلامـــی  خـــط  و  زبـــان 
پژوهشـــگران برجســـته بین‌المللی و 

ایرانـــی فعالیـــت کرده‌انـــد.
 ایـــن افراد شـــامل کســـانی هســـتند 
کـــه در رمزگشـــایی متـــون، تحلیـــل 
متـــون  تطبیـــق  زبانـــی،  ســـاختار 
نظریه‌پردازی‌هـــای  یـــا  چندزبانـــه، 
ج  زبانـــی مشـــارکت داشـــته‌اند. جر
مـــارک  هلـــک،  ریچـــارد  کامـــرون، 
ران  اشـــمیت،  اریـــک  گاریســـون، 
زادوک از جملـــه دانشـــمندانی‌اند که 
همـــراه بـــا گروهـــی از دانشـــمندان 
دانشگاه شیکاگو درباره متون ایلامی 
گِل‌نوشـــته‌های باروی تخت جمشید 

پژوهـــش کرده‌انـــد. 
اســـتاد ارفعی توانســـت بـــه خوبی از 
حاصل تحقیقات پیشین بهره ببرد و 
بخشی از گِل‌نوشته‌های مذکور را در 
سال 1387 با عنوان »گل‌نوشته‌های 
باروی تخت جمشـــید« در انتشارات 
مرکـــز دایرة‌المعارف بزرگ اســـامی 

. کند منتشر 
یکی دیگـــر از خدمات اســـتاد ارفعی 
 Cyrus( ترجمه منشور کوروش بزرگ
Cylinder( اســـت. این منشور که به 
زبان بابلی نو )اکدی( نوشـــته شـــده، 
از زمان کشـــف آن در ســـده نوزدهم 
تاکنـــون بارها به زبان‌هـــای گوناگون 

محمود جعفری دهقی
استاد گروه زبان‌‌های باستانی 
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ترجمه شده اســـت.  هنری راولینسون 
از اولیـــن آشورشناســـانی کـــه در قـــرن 
نوزدهـــم در خواندن متون میخی بابلی 
نقش داشـــت. او و هم‌نســـانش زمینه 
علمـــی لازم برای خوانش متن منشـــور 

را فراهم کردند.
 تئوفیلـــوس پینچز اولین پژوهشـــگری 
بـــود کـــه در اواخر قـــرن نوزدهـــم متن 
اســـتوانه را بررسی و بخش‌هایی از آن را 
منتشـــر کرد. پس از او سیدنی اسمیت 
آشورشـــناس بریتانیایی و از مســـئولان 
مـــوزه بریتانیا نســـخه‌ای علمـــی از متن 
اکدی منشور منتشـــر کرد. لئو اوپنهایم 
و امیلـــی کـــورت از دانشـــمندان دیگـــر 
بودنـــد کـــه به تکمیـــل ترجمه منشـــور 
کـــوروش پرداختنـــد. در ایـــران اســـتاد 
ارفعـــی اولیـــن کســـی بـــود کـــه ترجمه 
فارســـی این منشـــور را در ســـال 1381 
در مرکـــز دایرة‌المعارف بزرگ اســـامی 

منتشـــر کرد. 
پس از ایشـــان ترجمه‌هـــای دیگری نیز 
از این منشـــور فراهم شد که دسترسی 
بـــه این اثر مهم را میســـر ســـاخت. این 
ترجمه‌هـــا کمـــک کـــرد تـــا دیدگاه‌های 
جدیـــدی دربـــاره حقـــوق بشـــر و تاریخ 
ایـــران باســـتان منتشـــر شـــود و توجه 

ارزشـــمند  اندیشـــه‌های  بـــه  جهانـــی 
متفکریـــن ایرانی جلـــب گردد.

آخریـــن نکتـــه اینکـــه اســـتاد ارفعـــی 
مؤســـس تالار کتیبه‌هـــا در مـــوزه ملی 
ایران بود و ســـال‌ها در ســـازمان میراث 
فرهنگـــی ایـــران بـــه آمـــوزش زبان‌های 
باستانی و ســـامان‌دهی و انتشار متون 
خط میخـــی پرداخـــت. او همچنین به 
عضویت در شـــورای عالـــی علمی مرکز 
دایرةالمعـــارف بزرگ اســـامی منصوب 
شـــد که این امر نشـــان‌دهنده اهمیت 
علمی و فرهنگی پژوهش‌های اوســـت. 
ارفعـــی به‌واســـطه تحقیقـــات  اســـتاد 
مســـتمر و تلاش‌هـــای علمـــی موفق به 
دریافت نشـــان خورشـــید کمیســـیون 
ملـــی یونســـکو و نشـــان ایکـــوم ایـــران 

 . ید د گر
 Nowruz  Award همچنیـــن جایـــزه 
در ســـال ۲۰۱۶ بـــه پـــاس تلاش‌هایش 
در حفـــظ و معرفـــی متون باســـتانی به 

ایشـــان اهدا شـــد.
 آنچـــه همـــواره دیـــدار اســـتاد ارفعی را 
برای همگان دلپذیر می‌ســـاخت، رفتار 
مهربان ایشـــان بـــود که بـــا ارزش‌های 
ایشـــان  از  و  ایشـــان آمیختـــه  علمـــی 

اســـتادی یگانـــه ســـاخته بود.

کاظم موسوی بجنوردی
رئیس‌مرکز  دایرةالمعارف

 بزرگ اسلامی


